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شرایط دست یابی به صلح پایدار از دیدگاه 
شهید مزاری 

علی احمدی  

مقدمه
مهم تریـن نکتـه در تأمیـن صلـح، تنهـا پایـان دادن بـه جنـگ و 
خشـونت نیسـت؛ بلکـه حفـظ دسـتاوردهای چندیـن سـاله ای 
اسـت که مردم افغانسـتان به پای آن قربانی داده اند. اسـاس این 
مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  و  افـکار  در  می توانیـم  را  دسـتاوردها 
نفـی  اجتماعـی،  عدالـت  برابـری،  کنیـم.  جسـت وجو 
کـه  مواردی انـد  برجسـته ترین  وحدت ملـی،  و  انحصارطلبـی 
مطـرح  مصاحبـه اش  و  سـخنرانی  پیـام،  هـر  در  مـزاری  شـهید 
کیـد  سـاخته اسـت و بـر ایجـاد نظـام مبتنـی بـر ایـن ارزش هـا تأ
جنـگ  کـه  شـنیده ایم  بارهـا  مـزاری  شـهید  از  اسـت.  یـده  ورز
راه حـل نیسـت و تنهـا راه، تأمیـن صلح با عـزت و ارزش محور در 

کشـور اسـت. او با درک عمیقی که نسـبت به مسائل افغانستان 
داشـت، همه را به مبارزۀ فکری در برابر نابسـامانی های آن وقت 
کیـدش همـواره بـر محوریت وحدت ملـی بود.  فـرا می خوانـد و تأ
بر این اسـاس اسـت که امروز بازخوانی اندیشـۀ این ابر مرد تاریخ 
و  شـود  واقـع  جـاری  وضـع  گره گشـای  می توانـد  افغانسـتان 
سمت وسـوی فراینـد جـاری صلـح را بـر محوریـت ارزش هـای 

اساسی استوار نگهدارد.
هرچنـد وضـع جـاری افغانسـتان از نـگاه موجودیـت قانـون 
موجودیـت  و  بشـری  بنیادیـن  ارزش هـای  بـر  مبتنـی  اساسـی 
متفـاوت  مـزاری  شـهید  زمـان  بـه  نسـبت  باثبات تـر  حکومـت 
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اسـت؛ امـا نبـود صلـح پایـدار و تـلاش همه جانبـه بـرای دسـت 
یافتـن بـه آن از مـواردی اسـت کـه در هـر دو زمـان نیازهـای مبـرم و 
اساسی مردم ما را تشکیل می دهد. در این مقاله سعی می کنیم 
تـا مهم تریـن شـرایط را که شـهید مـزاری برای دسـت یافتن به این 
نیاز مردم بیان کرده است، مورد بررسی قرار دهیم و در روشنایی 
کـه بـرای دسـت یابی بـه صلـح توسـط شـهید  آن، بـه ابزارهایـی 

مزاری مطرح شده است، خواهیم پرداخت. 

صلح پایدار
بـه بیـان سـاده، هدف از صلح پایـدار، احترام به حقوق همدیگر 
و عدالت و دوری از هرنوع خشـونت اسـت که علاوه بر جنگ و 
نـزاع، دربرگیرنـدۀ بی عدالتـی، فقـر، توسـعه نیافتگی، آسـیب بـه 
محیط زیسـت، عـدم بردبـاری و... نیـز می شـود. احتـرام بـه ایـن 
همـه و دوری از هـر نـوع خشـونت بـدون برپایـی نظـام مبتنـی بـر 
خواست مردم که در آن قوای سه گانۀ اجرایی، تقنینی و قضایی 
دارای اسـتقلال هسـتند، تحقق نمی یابد. ایجاد چنین نظامی 
خـود مشـروط بـه پرهیـز از منطـق حـذف، عدالت محـوری، بلوغ 
فکری، سـلوک اخلاقی، مشـارکت همه شـمول و قدرت مداری 
بر اسـاس قانون اسـت که در سـخت ترین شرایط جنگ، توسط 
شـهید مـزاری مطـرح شـده بـود و مـا بیـش از هـر زمـان دیگـر، بـه 
ایجـاد چنیـن نظامی نیاز مبـرم داریم. بر این اسـاس، تا زمانی که 
موفـق بـه ایجـاد چنیـن نظـام نشـده ایم، ادعـای دسـت یافتن بـه 
صلـح پایـدار عملی نخواهد بـود. بنابراین، ایجاد یک نظام قابل 
قبول برای همه و تأمین شرایط آن که توسط شهید مزاری در آن 
برهـۀ زمانـی مطـرح شـده اسـت، امـروز بـه عنـوان برجسـته ترین 

چالش در برابر تأمین صلح دوامدار در کشور دانسته می شود. 

شرایط دست یابی به صلح پایدار از دیدگاه 
شهید مزاری

1. از میان برداشتن منطق حذف

شهید مزاری باتوجه به درکی که از وضع جامعه داشت، منطق 
حذف را به عنوان یکی چالش های دست یابی به صلح  پایدار 
در افغانسـتان مطـرح و از ایسـتادگی در برابـر آن حـرف مـی زد. بـه 

طور مثال، شهید مزاری در جلسه ای با جلال الدین حقانی که 
گذاشـتن حـزب جنبـش ملـی و جامعـۀ شـمال  کنـار  در آن از 
افغانسـتان صحبت به میان می آید شـدیداً عکس العمل نشان 
می دهـد و می گویـد: »... راه حـذف در افغانسـتان تمـام شـد و 
کسـی نمی توانـد کسـی را، ملتـی را، حزبـی را و مذهبـی را حـذف 
بکنـد. یـک راه اسـت، راه تفاهـم و پذیـرش همدیگـر... « )مرکـز 
کیـد شـهید  فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، 1373: 80(. تأ
مـزاری بـر پذیـرش همدیگـر نشـان دهنـدۀ تنهـا راه مقابلـه بـا ایـن 
کـه ایـن  چالـش در رسـیدن بـه صلـح پایـدار اسـت. در حالـی 
چالش هنوز هم در عمق قضایای افغانسـتان وجود دارد و ما در 
دور اول گفت وگوهـای جـاری در مـورد صلـح دیدیـم کـه برخـورد 
کننـده، در ضدیـت بـا  انحصارگرایانـۀ یکـی از جوانـب مذاکـره 
کـه  حالـی  در  بـود.  نمایـان  آن  نادیده گرفتـن  و  خـاص  مذهـب 
پیـروی از ایـن منطـق تحـت هـر شـرایطی راه رسـیدن بـه صلـح را 
سـد می کند و این حرف شـهید مزاری که گفته بود: »اگر طرفین 
متخاصـم دسـت از انحصارطلبـی برنـدارد، امـکان پایان جنگ 
وجـود نخواهـد داشـت، بیشـتر مصـداق پیـدا می کنـد« )مرکـز 

فرهنگی- اجتماعی سراج، 1386: 244(. 

2. قدرت مداری براساس قانون

دومین نکته ای که از دیدگاه شهید مزاری به عنوان شرط در امر 
دسـت یابی بـه صلـح پایـدار مطـرح شـده بـود، قانونـی سـاختن 
یـک  ارزش هـای  بـر  تکیـه  بـا  او  اسـت.  افغانسـتان  در  قـدرت 
کشـور  در  را  قانـون  براسـاس  قدرت مـداری  مشـروع،  حکومـت 
کـرد. ایشـان می گفـت حقـوق ملیت هـا بایـد در دولـت  مطـرح 
تشـکیلات  آن  مبنـای  بـر  کـه  قانـون  و  شـود  تثبیـت  عبـوری 
گـروه محـدود  مملکـت سـاخته می شـود نبایـد در اختیـار یـک 
گـروه براسـاس منافـع خـودش قانـون را تدویـن و  کـه ایـن  باشـد 
نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز  بگـذارد  دموکراسـی  را  اسـمش 
افغانسـتان، 1373: 19-20(. از دید شـهید مزاری باید پایه های 
صـورت  بـه  قـدرت  و  شـود  گذاشـته  قانـون  براسـاس  قـدرت 
گـردد. امـروز ایـن مسـئله بـه درسـتی در قانـون  قانون منـد اعمـال 
اساسـی کشـور تسـجیل یافته اسـت؛ اما اعمال قدرت بر پایۀ آن 
نهادینـه نشـده اسـت. پـس هنوز هـم اعمال قـدرت بر پایـۀ قانون 
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بـه عنـوان یـک چالـش عمـده مطـرح اسـت کـه دسـت یافتن بـه 
صلح پایدار منوط به آن دانسته می شود. 

3. رفتار اخلاق مند

مبـارزۀ شـهید مـزاری، مبـارزه بـرای اخلاق مندسـازی رفتـار در 
افغانسـتان بود. بررسـی قضایایی که آن روز در افغانسـتان اتفاق 
افتـاده نشـان می دهـد کـه سـلوک و رفتـار اخلاقـی بـه تمـام معنـا 
و  نفـرت  همـه  آن  بـه  دادن  پایـان  اسـت.  شـده  گرفتـه  نادیـده 
بـر  و عملـش  کـه حـرف  بـود  فـردی  مبـارزۀ  نیازمنـد  خشـونت، 
مبنای اخلاق انسـانی اسـتوار باشـد. بدون شـک، آن فرد شهید 
مـزاری بـود. شـهید مـزاری مبنـای تمـام مناسـباتش را بـر اخـلاق 
حق خواهـی  همـه،  برابـری  از  مـدام  و  بـود  سـاخته  اسـتوار 
مسـالمت آمیز و عدالـت صحبـت می کـرد. کوچک تریـن کلمـۀ 
توهین آمیـز را نمی تـوان در صحبت هـا و پیام هـای شـهید مزاری 
کـه در آن اعتبـار انسـانی یـک فـرد پایمـال شـده باشـد.  یافـت 
دسـت یافتن بـه صلـح پایدار نیـاز به ایجاد فضای مبتنی بر رفتار 
انسـانی و اخلاق منـد دارد. طـرح ایـن بحـث در گفتمـان شـهید 
مزاری، حقیقت این گمشـده را هویدا می سـازد. گمشده ای که 
مزاری گونـه جهـت  مبـارزۀ  ادامـۀ  نیازمنـد  آن  تحقـق  هـم  امـروز 

دست یافتن به صلح پایدار است. 
رفتـار مبتنـی بـر اصـول و اخـلاق، ایجـاب می کنـد تـا تمـام 
جوانب ذیدخل در پروسۀ صلح افغانستان رفتار گذشتۀ شان را 
معیـار تصمیم گیـری بـرای آینـده قـرار ندهنـد؛ بلکـه طـوری رفتار 
کننـد تـا مرحـم بـرای دردهـای بی شـمار مـردم افغانسـتان واقـع 
شـوند. نظـر بـه حساسـیت مسـئلۀ صلـح کـه در آن برای ثبـات و 
اخلاق منـد  می شـود،  گرفتـه  تصمیـم  ملـت  یـک  آینـدۀ  نظـام 
و  دغدغـه  اساسـی ترین  پروسـه،  ایـن  در  طرفیـن  رفتـار  سـازی 
مـورد  را  آن  رفتـارش  و  عملکـرد  بـا  مـزاری  کـه  اسـت  چالشـی 
شناسـایی قـرار داده بـود و تقاضـای ارج گـذاری بـه آن را داشـت. 
پای بنـدی بیـش از حـد شـهید مـزاری بـر اصـول اخلاقـی سـبب 
می شـود تـا بـا هر بار مـرور بر کارنامه و زندگی اش چیزهـای تازه ای 
از او بیاموزیم. در واقع این پای بندی او به اصول اخلاقی بود که 
از  پـر  و  غم بـار  تاریـخ  در  تحول آفریـن  فـرد  عنـوان  بـه  او  از  امـروز 

تبعیض و ستم کشور یاد می شود.  

4. بلوغ فکری

تـا زمانـی کـه جامعـه ظرفیـت پذیـرش مؤلفه هـای صلح پایـدار را 
نداشته باشد و از نظر فکری به مرحلۀ بلوغ نرسیده باشد، صلح 
پایدار در کشـور تأمین نخواهد شـد. مبارزۀ دیگر شـهید مزاری را 
تـلاش او جهـت رسـاندن جامعه به بلوغ فکری احتـوا می کند. او 
و  داشـت  عهـده  بـه  را  روز  آن  جامعـۀ  از  بزرگـی  کتلـۀ  رهبـر  کـه 
می توانست به هر گونه ای بر قدرت سیاسی خویش بیفزاید و در 
بـا  گاهـی انـدک مـردم اسـتفاده جویـد؛ امـا او نخواسـت  از آ آن 
کنـد، بلکـه در تمـام دورۀ مبـارزه  اش  سرنوشـت مـردم معاملـه 
کـه نتیجـه اش بیـداری  کـرد تـا میراثـی بـر جـای بگـذارد  سـعی 
مردمـش باشـد و چنیـن هم شـد. کار شـهید مزاری نقطـۀ آغازی 

بود برای پختگی فکری مردم افغانستان. 
تـلاش اسـتاد مـزاری در ایـن راسـتا را نبایـد فقـط بـرای قـوم 
خـاص منحصـر کـرد؛ بلکـه ایـن تـلاش او بـرای تمام افغانسـتان 
بـود. او در واقـع می خواسـت پاسـدار تمـام مظلومـان افغانسـتان 
باشـد و بـر ظالمـان نیـز گوشـزد کنـد کـه پایـان محرومیـت نزدیک 
اسـت. دیگر درس های اسـتادانه شـهید مزاری فراموش نشـدنی 
است و نسل پس از او به آن مرحلۀ بلوغ فکری رسیده است که 
دیگر فرصت ظلم تاریک اندیشان و کژاندیشان را از آنان بگیرند. 
شـهید مـزاری، رسـاندن جامعـه بـه پختگـی فکـری را بـرای 
بـرای  و  می پنداشـت  ضـروری  همیشـگی  صلـح  تأمیـن 
او  کـرد.  مبـارزه  عمـل  در  بلکـه  شـعار،  در  نـه  نهادینه سـازی 
برابـری ملیت هـا، فرهنـگ تسـامح و  کـه  بـود  کسـی  نخسـتین 
برتربینـی،  خـود  و  تبعیـض  نفـی  همدیگرپذیـری،  تسـاهل، 
زیاده طلبـی و راه حـل ندانسـتن جنـگ را وارد ادبیـات فکـری و 
سیاسـی جامعۀ افغانسـتان کرد. بارورسـازی این ادبیات، برای 
کمـک در راسـتای نهادینه سـازی  امـروز افغانسـتان بزرگ تریـن 

صلح عادلانه خواهد بود.   

ابزارهای دستیابی به صلح دوامدار از 
دیدگاه شهید مزاری

تأمین صلح مهم ترین خواسته های مردم افغانستان در چندین 
دهـۀ اخیـر بـه حسـاب می آیـد. دسـت یافتـن بـه این مهـم در قدم 
کـه  کارگیـری از ابـزاری اسـت  نخسـت نیازمنـد شناسـایی و بـه 
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تحـت هـر شـرایطی پایـداری آن را تضمیـن کنـد. در ایـن راسـتا، 
کـه بـه  شـهید مـزاری شـاخص ترین چهـره در افغانسـتان اسـت 
دنبالی به کارگیری از ابزارهای ایجاد صلح بود و از عوامل تهدید 
نمایندۀ آن احسـاس خطر می کرد. با بررسـی دیدگاه های شـهید 
مـزاری ابـزار دسـت یابی بـه صلـح دوامـدار را دو نکتـه برجسـته 

ساخته است: 

1. دوری از هر نوع خشونت

شـهید مزاری در اوج خشـونت و جنگ همواره این صدا را بلند 
می کـرد: »مـا مکـرراً بـه شـما گفتیـم و توضیـح دادیـم کـه مـا هیـچ 
وقت جنگ طلب نیسـتیم، راه حل مسـئلۀ افغانسـتان را جنگ 
افغانسـتان، 1373:  نویسـندگان  فرهنگـی  نمی دانیـم.« )مرکـز 
59(. از دیدگاه شهید مزاری، یکی از ابزار دست یافتن به صلح 
پایدار در افغانسـتان دوری از هر نوع جنگ و خشـونت بود. او در 
کـرده بـود،  کـه در آن مقطـع زمانـی ایـراد  بیش تـر سـخنرانی هایی 
کلیدی تریـن بخـش سـخنانش را »اثبات راه حل نبـودن جنگ« 
تشکیل داده است. پیام مزاری برای دوری از هرنوع خشونت به 
عنـوان یکـی از ابـزار دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار را تنهـا ختـم 
جنـگ در بـر نمی گیـرد؛ بلکـه پایان ظلـمِ که به تعبیر او بـر مردم ما 
تحمیـل شـده اسـت، پایـان محصـور مانـدن زنـان از اجتمـاع، 
کوچـک بـالای همـه و پایـان  گـروه  پایـان تحمیـل خواسـتۀ یـک 
توطئـه چیدن هـا نیـز در ایـن زمـره قـرار داشـت. شـهید مـزاری تـا 
کیـدش محـو خشـونت  کـرده بـود، تأ کـه ایـراد  آخریـن سـخنانی 
بـود. بـر ایـن اسـاس، ایـن نکتـه به درسـتی روشـن می شـود کـه اگر 
ابزار دسـت یافتن به صلح پایدار را در اندیشـۀ مزاری جسـت وجو 
کنیم، پرهیز از جنگ و خشونت و راه حل ندانستن آن شاه کلید 

این قفل خواهد بود. 

2. برپایی نظام مبتنی بر خواست مردم

کـه شـهیدمزاری بـرای دسـت یابی بـه صلـح  دومیـن وسـیله ای 
دائمی در افغانسـتان مطرح کرده اسـت، ایجاد نظامی است که 
تضمین کنندۀ حقوق همۀ شـهروندان در کشـور باشـد. شـهید 
تاریـخ  طـول  در  این جـا  در  معتقـدم  »مـن  می گفـت:  مـزاری 
حکومـت ملـی و اسـلامی بـه وجـود نیامـده اسـت. ... اگـر مـا در 

این جا بیاییم یک حکومت اسـلامی که مردم ما می خواهند به 
وجود آوریم که در آن حق همۀ ملیت ها تعیین شده باشد، این 
باور، باور درسـتی می باشـد... این جا برای شـما واضح می گویم 
در  اسـت.  بزرگـی  فاجعـۀ  ملیت هـا  دشـمنی  افغانسـتان  در 
ملیت هـا  حقـوق  اسـت.  مطـرح  ملیت هـا  بـرادری  افغانسـتان 
یعنی برادری ملیت ها.« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 
1373: 44(. او بـه نقـش مؤثـر زنـان در دولـت داری معتقـد بـود و 
برگـزاری انتخابـات عادلانـه و شـفاف را اسـاس ایجـاد حکومـت 
مـورد قبـول همـه می دانسـت. ایشـان تدویـن قانـون اساسـی را 
کـه  کـرده بـود  ضـرورت مبـرم در آن روز می دانسـت و پیشـنهاد 
کشـور  صاحب نظـران  از  تعـدادی  توسـط  بایـد  اساسـی  قانـون 
تدوین شود و پس از بحث و بررسی و نقد توسط حقوق دانان به 
گذاشـته شـود و توسـط مـردم بـه تصویـب برسـد  آرای عمومـی 

)مرکز فرهنگی-اجتماعی سراج، 1386: 160-159(. 
بنابراین، برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی، برابری 
از  حمایـت  و  زنـان  بـه  دادن  نقـش  قانـون،  برابـر  در  شـهروندان 
کشـور تأمیـن شـود. از دیـد شـهید مـزاری  اقلیت هـا می بایـد در 
تأمیـن ایـن همـه ضـرورت بـه برپایـی نظامی مبتنـی بـر آرای مردم 
کـه صلـح دوامـدار را در  نیـاز دارد و برپایـی چنیـن نظـام اسـت 

کشور به ارمغان می آورد.

نتیجه گیری
شـهید مـزاری بـرای دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار در افغانسـتان 
کـرد: 1. از میـان برداشـتن منطـق  چهـار شـرط اساسـی را مطـرح 
حـذف. 2. قدرت مـداری بر اسـاس قانون. 3. رفتار اخلاق مند. 
بـا  4. پختگـی فکـری بـرای پذیـرش مؤلفه هـای صلـح پایـدار. 
بررسـی آثـار باقی مانـده از شـهید مـزاری دیـده می شـود کـه ایشـان 
عمر خویش را پای دست یافتن به این شرایط گذاشته است. از 
کـه منطـق انحصـار و حـذف،  دیـدگاه شـهید مـزاری تـا زمانـی 
بـرای  اعمـال غیرقانـون قـدرت، عـدم موجودیـت بسـتر فکـری 
صلـح پایـدار و رفتارهـای غیراصولـی از جامعـه برچیـده نشـود، 
دسـت یافتـن بـه صلـح پایـدار ناممکن اسـت. خواسـت شـهید 
مـزاری ایسـتادگی و در برابـر این هـا بـود. او برپایـی نظـام مبتنـی بـر 
ابـزار  عنـوان  بـه  را  جنـگ  و  خشـونت  از  پرهیـز  و  مـردم  آرای 
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دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار مطـرح کـرد و گفت ایـن ابـزار زمانی 
کارا واقـع می شـود کـه چهـار شـرط اساسـی بـرای دسـت یافتن بـه 

صلح پایدار در کشور برقرار شود. 
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